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جامعه ى ايران درآستانه سلطنت پهلوى اول متشكل از سه نوع جامعه 
جامعه  اين  توليد  وجه  مهم    ترين  است.  بوده  وعشايرى  شهرى  روستايى، 
پايان  در  عشاير،  و  ايلات  جمعيت  است.  ودامدارى  دام  بر  مبتى  اقتصاد 
حكومت  رضا شاه عمدتاً به دليل اعمال سياست گزارى در مورد عشايرى 

(اسكان،كوچ اجبارى و تغيير شيوه معيشت ) روبه كاهش گذاشت.
ايلات و عشاير ايران  برمبناى قومى به صورت زير قابل تقسيم بندى 
است: 1.لر ولك 2.كردها 3. ايلات ترك وتركمن 4.ايلات و عشاير عرب 

5.بلوچ وبراهويى1
 در اين  گفتار تلاش شده است تا از ميان چهار دسته منابع مطالعاتى 
مورد نياز در اين حوزه ى تحقيقى، به معرفى و نقد منابع خاطره نگارى و 
خاطره گويى پرداخته شود. در اين پژوهش از كل خاطرات، زندگي نامه ها 
و يادداشت هاي موضوعي، بخش مهمى از آن  به شرح زير معرفى و نقد 

مى شود:
1- خاطرات و يادداشت هاي رؤساي ايلات و عشاير

2- خاطرات و يادداشت هاي نظامي ها
3- ساير خاطرات (داخلي و خارجي ـ دولتي ها و غيردولتي ها)

1- خاطرات رؤساي ايلات و عشاير
از جعفرقلي خان سردار اسعد فرزند سردار اسعد فاتح تهران، اثري به نام 
خاطرات سردار اسعد در دست است، عمده نوشته هاي اين اثر مربوط به 
خاطرات سال هاي دهه 1300 و ابتدا سال هاي دهه 1310 (تا سال بازداشت 
و زنداني شدن) است. با وجود اينكه سردار اسعد، سركرده ى ايل مشهور 
بختياري، در اين سال ها پست هاي مهم وزارتي در هيأت وزرا به خصوص 
مقام وزير جنگ را برعهده داشت، اثر او خواننده را از شيوه دروني كار دولت 
پهلوي و چرايي و چگونگي تصميم گيري دولت براي ايلات و عشاير مطلع 
نمي سازد. با وجود اطلاعات جسته و گريخته اي كه سردار اسعد درباره ى 
اركان سياست عشاير و مواضع ايلات و عشاير ارائه مي دهد، مى توان به 
آگاهي هاي باارزشي درباره مواضع متفاوت سران ايل بختياري2 در مواجه 
با  و  يافت  دست  پهلوي  دولت  مدرن سازى  و  تمركزگرايي  شديد  موج  با 
بافت دروني و ساختار قدرت و تصميم گيري در ايل بختياري آشنا شد. از 
خاطرات سردار اسعد درباره نحوه اجراى سياست عشايري در ايل بختياري 
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و به خصوص نقشي كه برخي از سران ايل بختياري در همكاري با دولت 
پهلوي در مهار شورش هاي عشايري در كسوت ميانجيگري و اعزام قوا به 

مناطق ناآرام ايلي و عشيره اي ايفا كردند، مى توان بهره برد.
ايل  نام  با  سنجاني  ايل  رئيس  سنجابي،  خان  علي اكبر  خاطرات،  در 
مقتدر،   سردار  خان  علي اكبر  خاطرات  ايران،  ملي  مجاهدت  و  سنجابي 
گزارشي زنده از بافت دروني ايلات و عشاير ايران در واپسين مراحل حيات 
نظام ايلي ارائه شده است. مطالعه خاطرات سنجابي پرده از اين واقعيت 
برمي داشت كه ستاره اقبال حيات كوچرويى و مناسبات ايلي و عشيره اي در 
دهه هاي نخست قرن بيستم به رغم برخي از جلوه هاي ويژه حيات ايلي و 
عشيره اي رو به افول گذاشته بود و ديري نمي پاييد، اما دولت پهلوي سير 

زوال زندگي ايلي و عشيره اي را با ناشكيبايي و خشونت، سرعت بخشيد.
2- خاطرات و يادداشت هاي نظامي ها

و  لشكركشي ها  وصف  و  شرح  به  كه  نظامي ها،  خاطرات  سرآمد 
رويارويى هاي با ايلات و عشاير در اين دوره دلبستگي و علاقه وافري نشان 

مي دادند، مى توان از آثار منسوب به رضاخان كه البته همچنان در انتساب 
آن ها به رضاخان شك و شبهه بسيار وجود دارد، به نام هاي يادداشت هاي 
سري رضاشاه و يادداشت هاي اعليحضرت رضاشاه كبير در زمان رياست 
كبير  رضاشاه  و  البصري  علي  كوشش  به  قوا  كل  فرماندهي  و  الوزرايي 

سفرنامه خوزستان ياد كرد.
نظري  بنيادهاي  بخش  تدوين  به  ارزنده اي  كمك  فوق  آثار  مطالب 
سياست عشايري و جايگاه رضاشاه در فرايند سياستگذاري نمود، در سفرنامه 
خوزستان بارها رضاخان ايلات و عشاير را بي غيرت، راهزن، فضول، وحشي، 
بيابان پيما، متجاوز كه به «اسلوب زشت و نامطبوعي3»  زندگي مي كنند، 
ناميده است. در اين اثر، نقش رضاخان در غلبه بر شيخ خزعل بزرگ نمايى 

شده است.
احمد  ايران  سپهبد  نخستين  خاطرات  نظامي ها  خاطرات  ميان  از 
اميراحمدي حاوي اطلاعات باارزشي درباره سياست عشايري پهلوي اول 
است، با مطالعه خاطرات اميراحمدي كه به نمادي از خشونت دولتي عليه 

جامعه ى ايران درآستانه سلطنت پهلوى اول متشكل از 
سه نوع جامعه روستايى، شهرى وعشايرى بوده است. 
مهم    ترين وجه توليد اين جامعه اقتصاد مبتنى بر دام 
ودامدارى است
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ايلات و عشاير لر تبديل شد، مى توان تلقي بلندپايگان ارتش نوين پهلوي 
اول را از خط مشي دولت پهلوي دريافت.

آن  در  نظامي،  الزامات  بيشتر  كه  برمي آيد  اميراحمدي  خاطرات  از 
زمان پيش برنده سياست اسكان بود تا الزامات نوگرايى و نظامياني چون 
مركز،  به  عشاير  و  ايلات  از  اغراق آميز  گزارش هاي  ارسال  با  اميراحمدي 

زمينه تصميمات افراطي را فراهم مى كردند.
اگرچه اميراحمدي، درخلال خاطرات خود سعي مي كند از خود تصوير 
فرمانده بسيار لايق، مدبر و رئوفي ارائه دهد، اما كوشش هاي او موفقيت آميز 
ماهيت  ناخواسته،  اميراحمدي  كتاب،  از  ديگري  صفحات  در  زيرا  نيست 
چهره عبوس، انعطاف ناپذير و متعصب خود را با درج فرامين خشونت آميز 
و بي اساس كه براي تنبيه لرها صادر و اجرا نموده است، برملا مي سازد. 
اميراحمدي در خاطرات خود سعى در توجيه رفتار لااباليگرايانه نظامي ها دارد 
و لرها را به شدت به سخره4 مي گيرد. به اين لحاظ شايد بتوان نقل خاطرات 
لطيفه سازى هاي،  بر  سرآغازي  را،  لرها  از  اميراحمدي  اغراق  به  آميخته 
سال هاي آتي براي لرها دانست كه سوژه تلخي از ندانم كاري و ناداني شدند. 
نوشته هاي اميراحمدي، براي آگاه شدن از زمان و نحوه خلع سلاح5 و 
سلب قدرت از سران و سركردگان ايلات و عشاير لر و چگونگي به انحراف 
مداخله  كشيده شدن برنامه ريزي هاي دولت براي ايلات و عشاير در اثر 
نظامي ها، بسيار راهگشا بود. اما در همه ارجاعات، اين  واقعيت را نبايد از 
نظر دور داشت كه بنا به نوع آموزش، تجربه و موقعيت شغلي نظامي ها، 
ويژگي مشترك خاطرات همه آن ها از جمله اميراحمدي در اين است كه 
ضمن جانبدارى شديد، از سياست عشايري دولت، نقش نيروهاي نظامي را 

در برقراري امنيت بزرگ نمايى كرده اند.
خاطرات رزم آرا كه در خاطرات و اسناد سپهبد حاج علي رزم آرا  گردآوري 
شده است، از نظر ارائه آگاهي در چگونگي تشكيل ارتش مدرن ايران، حائز 
اهميت است، نوشته رزم آرا كه يك شاهد عيني و داراي مسئوليت در اجراي 
سياست عشايري بوده است، براي مطالعه سياست عشايري دولت منبع مهم 
و باارزشي محسوب مي شود. شرح مفصل يكي از جريان هاي انتقال اجباري6 
ايلات و عشاير لر از لرستان به خراسان، از زبان رزم آرا از امتيازات خاطرات 
رزم آرا به حساب مي آيد. رزم آرا در خاطراتش ادعا كرده كه «دور از تصورات 
قصد بيان واقعيات» را داشته است. گزارش هاي رزم آرا از جنگ هاي قواي 
دولتي با سميتقو و شرح عمليات پشتكوه با هدف نجات دادن جان سرتيپ 

كوپال از محاصره، از نقاط قوت خاطرات رزم آرا به شمار مي رود. همچنين 
رزم آرا گاهي پا را از قالب گزارش خشك نظامي فراتر گذاشته و براي نمونه 
شرحي درباره اجرا سياست اسكان و طرح هاي عمراني دولت در لرستان در 

سال 1308 ارائه داده است.
اطلاعات  ارفع،  ازحسن   under five shahs ناشده  ترجمه  كتاب  در 
باارزشي از جزئيات برخي از رويارويى هاي ارتش با ايلات و عشاير به هنگام 
آرام سازى و خلع سلاح ايلات و عشاير كرد، تركمن، لر از ديدگاه يك نظامي 

موافق سياستگذاري دولت براي ايلات و عشاير ارائه شده است. 
ارفع، مساعي ارتش7 در قبال ايلات و عشاير را ضروري و موفقيت آميز 
ارزيابي كرده است و كاملا از دريچه منافع دولت خودكامه پهلوى  به اركان 

سياست عشايري نگريسته است.
نظامي  فرمانده  و  پادشاه  8چهره  رضاشاه  از   under five shah  در
پراگماتيستي را تصوير كرده كه بدون دخالت مؤثر و تصميمات قاطعانه او، 
امور ايران و به خصوص سياست عشايري راه به جايى نمي برده است. با 
وجود اين، از اين خاطرات مى توان براى مطالعه  سياست آرام سازى و خلع 
سلاح و به ويژه رويارويى هاي دولت با سميتقو سركرده عاصي ايل شكاك 

كرد، استفاده كرد.
از ديگر خاطرات نظاميان، خاطرات سرتيپ ميرحسين يكرنگيان است.
كه  براي نخستين بار در سال 1336 ش با نام گلگون كفنان يا گوشه اي 
از تاريخ نظامي معاصر و اخيراً در سال 1384 با نام سيري در تاريخ ارتش 
ايران از آغاز تا شهريور 1320 به چاپ رسيده است، و قسمتي از آن به 
خاطرات نويسنده از تعاملات ارتش نوين با ايلات و عشاير در دوره رضاشاه 
اختصاص يافته، و يكي از منابع مورد وثوق و ارجاع متواتر نوشته هايي بوده  
كه به نحوي موضوع مورد تحقيق آن ها درباره ارتش و ايلات و عشاير در 

دوره پهلوي اول بوده است.
ويژگي هاي نوشته يكرنگيان به اثر او در جمع آثار نظامي مورد ارجاع 
براي سياست عشايري دولت جنبه ممتازي بخشيده است. اطلاعات اين  
كتاب كه گوشه اي از خاطرات يكرنگيان در دوره پهلوي را در بر مي گيرد، 

عبارت است از:
ثبت آگاهي هاي مفيد و بعضاً نادر مثل استفاده از هواپيما در جنگ هاي 
و  ايلات  آرام سازى  نحوه  عشايري  رزم هاي  ارتش9،  در  رفورم  عشايري، 
عشاير ناآرام، معرفي ايلات و عشاير ايران در دوره پهلوي اول، ذكر طوايف 

ايلات و عشاير ايران  برمبناى قومى به صورت زير قابل 
تقسيم بندى است: 1.لر ولك 2.كردها 3. ايلات ترك وتركمن 
4.ايلات و عشاير عرب 5.بلوچ وبراهويى

واگويه هاى روزگار سكون
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مختلف  در مناطق ايلي و عشيره اي به ويژه  مناطق مرزي، گزارش جامع 
و در عين حال مختصر از نحوه اعزام نيرو و چگونگي غلبه بر نيروهاي 
درگيري هاي  ختم  تا  سلطنت  از  و  سلطنت  تا  كودتا  از  عشيره اي  و  ايلي 
ارتش در مناطق ايلي و عشيره اي به تفكيك، براي مثال در بحث شورش 
اسماعيل آقا سميتقو01، ابتدا مطالب خود را از پيشينه طغيان سميتقو آغاز 
مي كند، آنگاه تدابير حكومت مركزي از كودتا تا سلطنت و فتح قلعه چهريق 
(مهم ترين عمليات بين نيروهاي دولتي و سميتقو) را به صورت مختصر و 
دقيق شرح مي دهد و با شرح فرجام سميتقو كه در 1309 در اشنويه كشته 
مى شود، گفتار خود را خاتمه مي بخشد. با اين حال، يكرنگيان نيز پاره اي از 
پيش داوري ها و تحليل هاي كليشه اي و رايج محافل نظامي، همانند ياغي و 
آلت دست برشمردن شورشيان عشايري جنوب در 1309- 1307، را بدون 
اعمال  نحوه  در  يكرنگيان  مطالب  مى كند.  ثبت  خود  خاطرات  در  تحليل 
سياست خلع سلاح در بين ايلات و عشاير مختلف و بالاخص توضيح وقايع 

لرستان، روشنگر برخي از جنبه هاي ناگفته منابع ديگر است.
3) ساير خاطرات

به جز رؤساي ايلات و عشاير و سران ارتش، افراد ديگري نيز به بازگويى 
يا ثبت خاطره هاي خود از دوران پهلوي اول مبادرت ورزيده اند و در خلال 
آن شرحي يا ذكري از سياست عشايري دولت نموده اند كه در زير به معرفي 
معاصران  و  عشايرى   سياست  عيني  شاهدان  از  همگي  كه  اثر  چهارده 

رضاشاه بودند، مى پردازيم.
از مهم ترين منابع در اين باره مى توان از خاطرات و خطرات توشه هايي 
از تاريخ شش پادشاه و گوشه اي از دوره زندگي من از مهدي قلي خان 
بزرگ ترين  او  الوزرايي،  رئيس  پست  تصدي  دوران  در  كرد.  ياد  هدايت 
و  بخشنامه  عمده  و  پيوست  وقوع  به  اول  پهلوي  دوره  عشايري  شورش 
تصويبنامه هاي دولتي براي اجرا خط مشي دولت درباره ايلات و عشاير در 

دوران نخست وزيري او صادر و به تصويب هيئت وزراء رسيد.
عشايري  سياست  تدوين  و  تبيين  هدف  با  خطرات  و  خاطرات  اگرچه 
دولت نگاشته نشده بود و بنابراين دانسته هاي اندكي در اين باره در اختيار 
پژوهشگر مي گذارد و تنها به موضوع چگونگي غلبه بر اقبال السطنه ماكويى 
و يا فتح قلعه چهريق و همچنين سرگذشت شيخ خزعل و شورش ايلات 
و عشاير جنوب در سال 1308، اشارات مختصري مي نمايد ولي نوشته او، 
در روشن ساختن فضا و بستري11 كه در آن سياست عشايري طرح و اجرا 

هدايت در نگارش  نمود.  پژوهش  شد، كمك شاياني به شكل گيري اين 
خاطراتش مختصرگويى را با فصاحت و بيان زيبا و جذاب درهم آميخته و 
كتابي در كسوت تاريخ پديد آورده است كه وقايع مهم تاريخي را از ديدگاه 

يك شاهد عيني بلندمرتبه به رشته تحرير درآورده است.
از ديگر دولتمرداني كه از اين دوره خاطراتي را بازگو نموده اند، مى توان 
از سيدحسن تقي زاده نام برد كه به ويژه زماني كه وزير ماليه بود به طور 
تنگاتنگي با مسئله مصادره و معاوضه املاك سران ايلات و عشاير، رويارو 
شد، اما برخلاف انتظار، اطلاعات متنوع و گسترده درباره اركان سياست 
عشايري در اختيار مخاطبان خود قرار نمي دهد و اطلاعات او عمدتاً درباره 
بختياري ها21 و سردار اسعد بختياري آن هم در جريان نهضت مشروطه و 

چند سال بعد است.
از  خاطره  سي  كتاب  در  دوران  اين  دولتمرد  ديگر  حكمت،  اصغر  علي 
عصر فرخنده پهلوي مبادرت به بازگويى خاطراتش درباره خط مشي دولت 
پهلوي براي ايلات و عشاير در دوران وزارت خود (وزير كشور) نموده است. 
چكيده استدلال و توضيح حكمت درباره سياست عشايري اين است كه 
نوبنياد به سركشي و تمرد  اعليحضرت رضاشاه توانست به وسيله ارتش 
ايلات و عشاير خاتمه دهد و آن ها را در بدنه ملي جذب نمايد و به آن ها 
زمين هايي براي كشت و زرع در «مراكز حاصلخيز» بدهد، تا از بدويت رها 
شوند. حكمت به تمجيد از سياست عشايري دولت31 و بزرگ نمايى نقش 
تصدي مقام وزرات  عشايري در دوران  بهبود اوضاع جامعه  خرد خود در 
كشور در سال 1318 مى پردازد، حال آنكه اساساً در دو سال آخر، روند كلي 

سياست عشايري به سوي واقع گرايى و تعديل سوق داده شده بود.
حكمت با نگاه كاملاً موافق به جريان نوسازي در عصر پهلوي اول و 
دگرگون سازى اوضاع ايلات و عشاير نگريسته است. و مطالبي كه درباره 
جامعه عشايري نوشته عموماً فاقد انسجام، اعتبار علمي و دقت است، كه به 

نمونه اى از آن اشاره مى كنيم. 
وى ايل نام آور بختياري را در وجود جعفر قليخان سردار اسعد، خلاصه 
كرده و سر به نيست شدن سردار اسعد را خاتمه كار ايل بختياري در دوره 
پهلوي قلمداد كرده است. او از اعدام ساير خوانين و نحوه اجراى سياست 

خلع سلاح و يا اسكان در ايل بختياري سخني به ميان نمي آورد.
در اين خاطرات مسأله چندوجهى سياست عشايرى ساده سازى شده و 
اشاره اي به روند تاريخي و نحوه اجرا و واكنش جامعه عشايري به برنامه 

از خاطرات اميراحمدي برمي آيد كه بيشتر الزامات نظامي، 
در آن زمان پيش برنده سياست اسكان بود تا الزامات 
نوگرايى و نظامياني چون اميراحمدي با ارسال گزارش هاي 
اغراق آميز از ايلات و عشاير به مركز، زمينه تصميمات 
افراطي را فراهم مى كردند
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اجبارى  دولت صورت نگرفته  است.
علي اصغر حكمت به اطلاعات شفاهي خود درباره ايلات و عشاير اعتماد 
كرده است و تنگ معروف تامرادي، كه در آن خونين ترين نبرد دولت پهلوي 
با ايلات و عشاير بوير احمدي به وقوع پيوست، را به غلط تنگ ميرمرادي 
ثبت مي كند و يا برخي از دعاوي را بدون ذكر مدرك طرح مي سازد، مثلاً 
مي نويسد: «من فردي را مى شناسم كه فارغ التحصيل دارالتربيه خرم آباد 
كه نماينده مجلس و عضو برجسته وزارت خارجه  و لر است» ولي معلوم 
نيست اين فرد با اين مشخصات اسم نداشته است و اگر اسم داشت چه 
توجيه عقلي مانع از ذكر نام او بوده است. از اين خاطرات مى توان براى فهم  
بنيادهاي نظري و نهادهاي مجري سياست اسكان و مدرسه سازى براي 

ايلات و عشايربه گونه  احتياط آميزى  بهره برد .
مستقيماً  اگرچه  دفتري،  متين  احمد  از  وزير  نخست  يك  خاطرات  در 
از سياست عشايري سخني به ميان نيامده است، اما خاطرات او برخي از 
ابهامات تاريخ ايران را رفع نموده و محقق را با ديدگاه  دولتمردى  با پيشينه 
سيصد ساله تجربيات دولتي خانوادگي، آشنا مي سازد و نشان مى دهد در 
دولت پهلوى اول، جايگاه نهاد عام تصميم گيرنده اي چون هيئت دولت 

تحت الشعاع اراده قانوني شخص رضاشاه41 قرار داشته است.
خاطرات عبداالله  مستوفي به نام شرح زندگاني من يا تاريخ اجتماعي 
علت  و  عشايري  سياست  اجتماعي  ابعاد  ساختن  روشن  در  قاجاريه،  دوره 
همداستاني روشنفكران با اين برنامه دولت، راهگشا است و پژوهش هاى 
مرتبط با سياست عشايرى  را از غلتيدن به ورطه يكجانبه گرايي و طرد و 

سرزنش مطلق دولت در طرح و انجام سياست عشايري رهايى مى بخشد.
اظهارات مستوفي درباره آرايش نظامي، خلق و خو و موقعيت ايلات و 
عشاير در آستانه به قدرت رسيدن پهلوي در مقام يك نظاره گر عالي رتبه 

اداره ماليه و استاندار آذربايجان حائز اهميت است.
از  انتقاد  هنوز  كه  رضاشاه  خروج  از  پس  سال  شش  پنج،  در  مستوفي 
عملكرد رضاشاه يك ژست روشنفكرانه كم خطر به حساب مي آمد، در دفاع 
از ضرورت سياست عشايري دولت پهلوي نوشت: «ايراني ها بايد ضجه و 
گريه و زاري را براي بي خانمان شدن الوار كنار گذاشته و به جاي آن هزار 
رحمت بر آن كسي كه اين خارآبادي را از سر راه خوزستان كنده است، 

بفرستند51.» 
در خاطرات من يا تاريخ صد ساله ايران از حسن اعظام قدسي كه داراي 
مسئوليت در اجراى سياست اسكان بين ايلات و عشاير فارس و شاهسون 
سياست  اجرا  براي  لازم  امكانات  درباره  ارزشمندي  اطلاعات  است،  بوده 
موانع  و  عشاير  و  ايلات  اسكان  نحوه  و  زمين  واگذاري  شرايط  اسكان، 
بازدارنده آن وجود دارد، كه در هيچ يك از كتاب خاطرات به اين تفصيل 
و تشريح وجود ندارد. اما استناد به متن خاطرات اعظام قدسي به تأمل و 
كه  است  نموده  ادعا  خود  خاطرات  در  نمونه  براي  او  زيرا  دارد  نياز  تدبير 
از سودجويي هاي مجريان سياست عشايري به دور بوده است، در حاليكه 
در اسناد سازمان ملي ايران در مجموعه سندهاي مربوط به استان هفتم 
(استان فارس) در دوره اي كه اعظام قدسي متصدي اسكان عشاير فارس 

بوده است، سندى61 موجود است كه نه تنها دعاوي اعظام قدسي را تأييد 
نمي نمايد كه برخي از اتهامات و ايرادات او از نظر كساني كه با اعظام قدسي 
همكاري داشته اند، در آن درج شده است. خاطرات  اعظام قدسي راهگشاى 
برخي از زواياي نامعلوم سياست اسكان و نهادهاي مجري سياست عشايري 

به شمار مى رود.
خاطرات حاج عزالممالك اردلان، زندگي در دوران شش پادشاه از امان 
االله اردلان كه در دروه رضاشاه مدتي حاكم لرستان بود و به دست لرها اسير 
شد، اين اسارت فرصت آن را به اردلان داد، تا از نزديك با كساني كه از 
ديد امثال او دشمن، شرور و مركزگريز بودند، آشنايى پيدا كند و با انعطاف 
مسأله  با  اسكان71»  عضو «كميسيون  و  لرستان  حاكم  مقام  در  بيشتري 

ايلات و عشاير برخورد نمايد.
كميسيون  درباره  توضيح  اردلان،  خاطرات  توجه  قابل  قسمت هاي  از 
درباره  شده اي  گفته  كمتر  مطالب  و  آن  اعضاى  و  لرستان  مخصوص 
شخصيت پيچيده رضاشاه، براي مثال در صدور دستور رضاشاه دال بر عدم 

مداخله نظامي ها در مناطق ايلي و عشيره اي مجاور مرز است. 
سياست  توجيه  و  دفاع  در  خود  خاطرات  در  نيز  اردلان  حال،  اين  با 
ايلي  مناطق  در  بالاي  اداري  مسئوليت  كه  كسي  نگاه  روزنه  از  عشايري 
و عشيره اي داشته است، بازنمي ايستد و براي نمونه حسن سياست دولت 
در افزايش پاسگاه در مناطق ايلي و عشيره اي كه به روال مطمئن ماليات 

گيري انجاميده است، را شايسته تحسين دانسته است.
سيف پور فاطمي در آيينه عبرت خاطرات دكتر سيف پورفاطمي با نگاه 

سردار اسعد بختيارى

واگويه هاى روزگار سكون



26

تحسين آميز به اصل درستي ساماندهي به زندگي عشاير و پايان بخشيدن 
به مداخلات و ستيزه هاي ايلي و همسان سازى به بدنه اصلي ايران نگريسته 
سياست  اجراى  سوء  و  برنامه ريزي  در  آشفتگي81  يادآوري  از  ولي  است 

عشايري نيز ابايى به خود راه نداده است.
با همه اين احوال خاطرات  او پژوهشگر را براي درك فضايي كه در 
آن به سياستگذاري براي ايلات و عشاير مبادرت شده كمك مي نمايد و 
اطلاعات سودمندي درباره سياست مصادره و معاوضه املاك به خصوص 
درباره ايل بختياري كه ارتباط نزديكي با برخي از سران آن ها داشته است 

در خاطرات او، وجود دارد.
ابوالمجد حجتي در كتاب كمتر شناخته شده ولي بسيار قابل اعتنايى به 
نام عبور از عهد پهلوي درگير و دار دو فرهنگ يكي از جالب توجه ترين 
اطلاعات را درباره دگرگوني هاي دوره پهلوي اول به ويژه در محيط عشايري 
بروجرد يا به گفته حجتي «وروگرد» ارائه مي دهد. حجتي درباره اعدام سران 
ايلات و عشاير و رعبي كه سياست عشايري در بروجرد ايجاد نموده بود 
در مقام يك شاهد عيني سخن مي گويد و تلقي هاي متضاد فيمابين جامعه 

سنتي ايران با دولتمردان ناشكيبا91 را با رساترين كلام آشكار مي سازد.
آخرين منبع داخلي كه از خاطرات خاطره گويان آن به خصوص براي 
در  نظامي ها  و  رضاشاه  جايگاه  و  عشايري  سياست  اركان  قسمت  تدوين 
فرايند سياستگذاري مى توان استفاده كرد، اثري است كه ابراهيم صفايى02 
با نقل خاطرات معاصران رضاشاه به نام رضاشاه در آيينه خاطرات گردآوري 

نموده است.
همچنين سياست عشايرى به  خاطرات نويسندگان خارجي كه شاهد 
عيني و معاصر دوره پهلوي اول بودند، نيز راه يافته بود، مثل خاطرات ژنرال 
آيرونسايد، آرتور ميلسپو، بلوشرو سرريدر بولارد. كه در اين جا فقط به معرفى 
و  نقد يكي از آن خاطرات كه به سياست عشايري دولت توجه بيشتري 

نموده است، بسنده مى شود.
بلوشر، سفير آلمان در ايران و ناظر خارجي رخدادهاي ايران در اواسط 
دوره پهلوي اول است، بلوشر در سفرنامه بلوشر گردش روزگار در ايران به 
شرح خاطرات خود از ايران پرداخته است. در دوره اي كه در آن از آمد و 
شدهاي بسيار و انعطاف و مغازله هاي دوره پيش و پس از آن با خارجي ها 

كمتر خبري هست، نوشته هاي بلوشر حائز اهميت است.
بلوشر از معدود خارجياني است كه كنجكاوانه و موشكافانه به تحليل 

شخصيت و رفتار دولتمرداني كه با آن ها در تماس بوده، پرداخته است و گاه 
تصويري متفاوت از تصوير منابع داخلي از شخصيت دولتمردان دوره پهلوي 

كه به هر حال سياست عشايري را طراحي نمودند، ارائه مي دهد.
بلوشر توانسته است برداشت سطحي و شتابزده رضاشاه از مقوله مدرنيسم 
را با نقل واقعياتي مانند اين كه: «رضاشاه اجازه نمي داد از قافله هاي شتر، 
مى كرد12»  تلقي  عقب ماندگي  مظهر  را  آن  چه  بگيرند  عكس  خارجي ها 

آشكار سازد. 
در هر صورت، در سفرنامه بلوشر چند گزارش ناقص از سياست عشايري 
به  بلوشر  توجه  دليل  به  اندك  مطالب  همان  ولي  است  شده  نقل  دولت 
موضوعاتي كه از ديدگاه ايرانيان معاصر ارزش تعمق و تدبر نداشته است، 

حائز اهميت به شمار مي رود.
گزارش ها و مكتوبات سياسي

از آثاري كه به طور گسترده سياست عشايرى دولت پهلوى اول را مورد 
توجه قرار داده، اثري است با نام Iran poltical Diaries 1881- 1965 كه 
به ويژه در مجلدهاي 6 تا 11گزارش نويسان و خاطره نويسان انگليسى به 
شرح برداشت وخاطرات خود از سياست عشايرى دولت كه عموماً هم لحن 

موافقى دارد، پرداخته اند.
حسن اين خاطرات  در پرداختن به وقايعي است كه يا اصلاً يا كمتر 
مورد توجه منابع داخلي همزمان قرار گرفته است، مثل پرداختن به ايلات و 
عشاير مرزي جنوب. همچنين در برگيرنده اطلاعات نادري از جايگاه ايلات 
و عشاير در استراتژي انگليسي در ايران و ثبت جزئياتي از مناسبات دولت 

مركزي با ايلات و عشاير است.
گزارش هاي متنوع و گسترده22، اين اثر نقايص اطلاعاتي كه به علت 

سانسور در مطبوعات و اسناد بازتاب نيافته است، را  جبران مي نمايد.
موضوعاتي كه منابع داخلي به آن كم توجهي كردند مثل رابطه شركت 
نفت بريتانيا و ايلات و عشاير ايران، يا ايلات مرزي كه، از نظر تأمين، 
تعقيب و تضمين منافع انگليسي ها توجه به آن ضروري بوده در اين اثر 
انعكاس يافته است. براي نمونه آگاهي هاي گسترده درباره ايل بختياري از 
ايلات طرفدار بريتانيا در اختيار مي گذارد و از انجمن ستاره بختياري و واقعه 
تنگ شليل كه منابع معاصر داخلي خردنمايى يا خلاف گويى آن را ثبت 

كرده اند، اطلاعات مفيدي ارائه مي دهد.
بالعكس گزارشگران انگليسي در ثبت رويدادهاي مربوط به ايل قشقايى 

خاطرات عبداالله  مستوفي در روشن ساختن ابعاد 
اجتماعي سياست عشايري و علت همداستاني روشنفكران 
با اين برنامه دولت، راهگشاست و پژوهش هاى مرتبط با 
سياست عشايرى  را از غلتيدن به ورطه يكجانبه گرايي 
و طرد و سرزنش مطلق دولت در طرح و انجام سياست 
عشايري رهايى مى بخشد
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صولت الدوله  از  غرض ورزي  با  داشتند  را  انگليسي ها  با  مبارزه  پيشينه  كه 
تصوير فردي طمعكار، حريص و كينه توز را ترسيم كرده اند. زندگي نامه ها 
و خاطرات و يادداشت ها، از منابع ارزشمندي است كه در كسب آگاهي و 
فهم رخدادهاي دوره پهلوي اول محققان را ياري مي رساند. اما استفاده 
از اين منابع بدون درنظر گرفتن ملاحظات زير از اعتبار علمي اثر خواهد 
كاست و لذا نمى توان بي كم و كاست به گفته ها ونوشته هاي خاطره گوها 
و خاطره نويسان اعتماد كرد و آن را اساس استنباط و نتيجه گيري قرار داد.

كلام آخر
با توجه به فراز و نشيب هاي سياسي كه ايران از زمان سلطنت رضاشاه 
تاكنون پشت سرگذرانده است، بازگويى و نگارش خاطره و زندگينامه تحت 
الشعاع شرايط سياسي زمان قرار مي گيرد. به اين صورت كه نوشته هايي كه 
زمان گردآوري و تدوين آن ها به دوران رضاشاه و سال هاي بعد از كودتاى 
28 مرداد 1332 تا انقلاب اسلامي بازمي گردد، يكسره برنامه هاي دولت 
پهلوي را در ايجاد امنيت و سركوبي اشرار (كه از نظر آن ها عمدتاً مترادف 
متمركز،  دولت  ايجاد  و  بودند)  دولت  مخالف  و  ياغي  عشاير  و  ايلات  با 
غرورآفرين و قابل ستايش دانسته اند، اما خاطرات و زندگي نامه هايي كه در 
سال هاي نخست دهه 1320 و بيشتر در سال هاي پس از انقلاب اسلامي 
سخت  ديدي  با  شده اند،  بازنويسي  يا  و  تدوين  گردآوري،  رضاشاه  درباره 
انتقادي و نكوهش آميز به تصميمات و از جمله خط مشي دولت پهلوي 
درباره ايلات و عشاير نگريسته اند و كمتر كتاب خاطراتي را مى توان مثل 
كتاب پروفسور ابوالمجد حجتي با نام در گيرودار دو فرهنگ سراغ گرفت كه 
صاحب آن با ديدي منصفانه به بازنگري گذشته پرداخته و همه برنامه هاي 
دولت پهلوي از جمله سياست عشايري را نه يكسره ضروري و قابل تمجيد 

و نه به كلي فاقد ضرورت و سرشار از ايراد ديده باشد.
نكته ديگري كه بايد به هنگام مراجعه و استناد به خاطرات موردنظر 
قرار داد، بررسي شخصيت خاطره گو و خاطره نويس و سير زندگي اوست. 
زيرا رد برخي از ناملايمات، شكست ها و كينه توزي هاي شخصي به ساحت 
به  دقت  بدون  خاطرات  به  مكرر  استناد  همچنين  مي يابد  راه  خاطرات 
شخصيت و موقعيت خاطره  نويس و خاطره گو، اين خطر را دارد كه اندك 

اندك در سيماي يك واقعيت مسلم تاريخي جلوه گر شود.
سنجش  براي  ديگري  ملاك  خاطره نويسان،  اهداف  در  تأمل  و  دقت 
ميزان اعتبار دعاوي و نقل قول هاي آنان است، اهدافي چون دفاع از حق و 
حقيقت، عقيده يا آرمان و ايدئولوژي موردنظر، مبري نمودن خود از خطاها 
و انحرافات زمانه و يا اتهامات وارده، ارضاء تمايلات شخصي در خطير و 
با اهميت جلوه دادن نقش و مرام خود در عمل سبب مى شود كه خاطره 
گويان و خاطره نويسان به خردانگاري نقش خود در رخدادهاي نامطلوب 
به بزرگ نمايى سهم خود در تحقق رويدادهاي سرنوشت ساز بپردازند و 
يا چنان به وارونه گويى بپردازند كه تفكيك سره از ناسره براي آيندگان به 

كار  دشواري تبديل شود. 
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